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ـــرش بـ

اگر بخواهیم ارزیابی از وضعیت علوم‌شناختی در ایران داشته 
باشیم باید گفت که نه در خود »علوم‌شناختی« شاهد نوآوری 

هستیم و نه در »دین‌شناسی شناختی« شاهد مباحث گسترده 
و به‌روز هستیم. امروزه این مباحث با دینداری در دنیای 

مدرن و مباحث فرهنگی گره خورده‌اند. چرا ما هنوز در ایران 
»علوم‌شناختی فرهنگ« نداریم؟ چرا از علوم‌شناختی در آموزش و 

تعلیم باورهای دینی کمک نمی‌گیریم؟ چرا فلسفه ما هنوز نسبت 
به علوم‌شناختی بی‌اعتناست؟ چرا نسبت به دستاوردهای این 

علوم هنوز توجه نمی‌شود؟ باید در حوزه علمیه »الهیات‌شناختی« 
تأسیس شود. تأسیس چنین شاخه‌ای از ضرورت‌های عصر 

ماست. الهیات‌شناختی را باید یک برنامه پژوهشی دانست که 
می‌تواند افق‌های جدیدی را برای تحقیقات فلسفی و دینی بگشاید. 

حوزه‌های علمیه توجه لازم را به »الهیات‌شناختی« ندارند!

در جهان امروز »هنر« شـــأن و رســـالت ویژه‌ای یافته 
اســـت؛ بویژه »هنر ســـینما« که نبض افـــکار عمومی 
را بدســـت دارد، می‌توانـــد پیش‌برنـــده »دیپلماســـی 
عمومی« شـــود. ما شـــاهد دورانی هســـتیم که سینما 

به رسالت رســـیده است.

سینما و کتاب
اخلاق و فلســـفه در بســـتر »هنـــر« می‌تواننـــد پیوند 
بخورنـــد چنانکه مـــا ثمـــره آن را به صـــورت عینی در 
زندگـــی روزمره خود لمس کنیم. حـــال از میان همه 
هنر‌هـــا، این »هنر ســـینما« اســـت که ایـــن ظرفیت 
را دارد بـــا تجمیـــع دیگـــر هنرها، مخاطـــب را تمام و 
کمال درگیـــر خود کنـــد و اثرگذار بر ذهـــن و زندگی 
او ظاهـــر شـــود. به ایـــن اعتبار، می‌توان مدعی شـــد 
که امـــروزه جهان‌بینی‌ها از دریچه دوربین ســـاخته 
و عرضـــه می‌شـــوند؛ فیلـــم با کشـــف جهـــان، آن را 
همچـــون لقمه‌ آمـــاده‌ای پیش روی مـــا می‌گذارد. از 

همین رو اســـت که در بســـیاری از عرصه‌های فکری 
و فرهنگـــی، »فیلم« جـــای »کتاب« را گرفته اســـت؛ 
چه بســـا بـــا دیدن یـــک فیلم، فـــرد دینـــش را تغییر 
دهد و این نشـــان می‌دهد که ســـینما تـــا این حد به 
ذهن و زندگی مـــا نفوذ کرده اســـت. از همین رو، بر 
این بـــاورم در روزگاری بســـر می‌بریم که »ســـینما به 
رسالت رســـیده است«؛ ســـینما رســـانه‌ای است که 
فراتـــر از یک صنعت رفتـــه و جهان را تفســـیر و برای 

ما مقصـــد و مقصود را تعییـــن می‌کند.
بنابرایـــن در شـــرایطی کـــه ســـینما چنیـــن پهنـــه 
گســـترده‌ای پیدا کرده، ما نبایـــد صرفاً مصرف‌کننده 
این هنر باشـــیم و تنهـــا از قرائت‌های دیگـــران بهره 
ببریم. تولید هنر ســـینمایی با جهان‌بینی خودمان 
و ارائـــه قرائـــت و روایت خودمـــان از پدیده‌ها، امری 
ضـــروری در دنیای امـــروز اســـت. بنابرایـــن »تبادل 
فرهنگـــی« بایـــد اتفـــاق بیفتـــد تـــا دچار اســـتحاله 
فرهنگـــی نشـــویم و ایـــن خطـــری جـــدی در روزگار 

. ست ما
 

سینما و سیاست
اســـتوارت هـــال، از نظریه‌پـــردازان برجســـته حـــوزه 
فرهنگ و رســـانه، از مفهـــوم »بازنمایی« در به تصویر 
کشـــیدن رخدادهـــا در رســـانه اســـتفاده می‌کند. به 
زعم او، اشـــکال رسانه‌ای واقعیت، شـــکلی خاص از 

بازنمایی جهان هســـتند که از منطـــق زبانی تبعیت 
می‌کننـــد. آنها همچـــون ســـمبل‌ها و نشـــانه‌هایی 
هســـتند کـــه ایده‌هـــای مـــا را نمایندگـــی می‌کنند؛ 
بـــه گونه‌ای کـــه دیگـــران بتواننـــد آنهـــا را بفهمند و 
رمزگشـــایی کنند و واکنش‌های خـــود را در برابر آن، 
ســـامان دهند. ســـینما با توســـل به »بازنمایی« قادر 
می‌شـــود »راهبرد‌هـــای کلان فرهنگـــی« را در ذهـــن 
مخاطـــب نهادینه کنـــد؛ تا آنجا که اســـاوی ژیژک و 
ژان بودریار »بازنمایی« در هنر ســـینما را زمینه‌‎ســـاز 
اقناع و پذیرش ســـلطه معرفی می‌کنند که می‌تواند 
»سیاســـت خارجی« را از طریق »دیپلماسی عمومی« 

بسترســـازی و اعمال ‌کند.
 

سینما و فلسفه
روایتی در ســـینما پذیرش بیشـــتری پیـــدا می‌کند که 
مبتنی بر مبانی هستی‌شـــناختی و معرفت‌شـــناختی 
درســـتی باشـــد. به همین دلیـــل، در دنیـــای کنونی 
ســـینما عمیق‌تـــر شـــده و رنـــگ و بـــوی فلســـفه به 
خود گرفته اســـت. فیلمسازان هم ســـراغ مضامینی 
می‌رونـــد که ارزش دیدن و دانســـتن داشـــته باشـــد 
و »انســـان« را درگیـــر روایت‌شـــان ‌کنـــد. از ایـــن رو، 
»فطـــرت انســـانی« موضـــوع و درون‌مایـــه‌ اغلـــب 
فیلم‌هـــای موفـــق جهانی اســـت؛ چـــرا کـــه »ضمیر 
پاک انســـانی« یـــک زبان جهانی اســـت کـــه جغرافیا 

ندارد امـــا طرفـــداران جهانی دارد. بـــه همین دلیل، 
از هنـــر ســـینما برای پیشـــبرد اهـــداف »دیپلماســـی 

فرهنگی« اســـتفاده می‌شـــود.
 

سینما و فرهنگ
در عصر حاضر »دیپلماســـی فرهنگی« اعتبار ویژه‌ای 
نـــزد سیاســـتگذاران فرهنگـــی پیـــدا کـــرده اســـت؛ 
چنانکـــه از ســـفیران آن، حمایـــت مـــادی و معنـــوی 
بســـیاری انجام می‌گیرد؛ ســـفیران ســـینمایی به دور 
دنیا ســـفر می‌کنند تا پیام‌های فرهنگی کشـــور خود 
را به جهـــان مخابـــره کنند. البتـــه باید ایـــن اصل را 
مدنظر داشـــته باشـــیم کـــه »دیپلماســـی فرهنگی« 
وجهـــه مردمـــی و خودجـــوش و غیردولتـــی دارد اما 
بی‌شـــک نیازمنـــد حمایـــت همه‌جانبه مســـئولان و 
سیاستگذاران است. ما در کشـــورمان نیاز داریم که 
در این زمینـــه گام‌های بلندتری برداریـــم تا از مزایای 
آن بیشـــتر بهره‌منـــد شـــویم. اســـتفاده از ظرفیـــت‌ 
ســـینما برای دیپلماســـی فرهنگـــی، از ضرورت‌های 

جامعه امروز ماســـت.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیـــص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر داوری اســـت کـــه در 
نشســـت علمی »ســـینما و دیپلماســـی عمومی« در 

محـــل خانـــه اندیـــش‌ورزان ارائه شـــده اســـت.

مأموریت سینما در دنیای امروز
استفاده از ظرفیت‌ سینما برای »دیپلماسی فرهنگی« از ضرورت‌های امروز ماست

سینما رسانه‌ای 
است که فراتر 
از یک صنعت 
رفته و جهان 

را تفسیر و 
برای ما مقصد 

و مقصود را 
تعیین می‌کند. 
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دکتر رضا داوری اردکانی
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پروانه فردوست

خبرنگار

معرفت‌ دینی

 علوم‌شناختی مطالعه چه اموری را 
در دستور کار دارد و چه شاخه‌هایی را 

شامل می‌شود؟
صلـــی  ا ی  خه‌ها شـــا یر ز خـــی  بر
علوم‌شـــناختی از جملـــه ایـــن علـــوم 
هستند:»روانشناســـی شـــناختی« کـــه 
مطالعه فرایندهای ذهنـــی مانند تفکر، 
یادگیـــری، حافظه، ادراک، حل مســـأله 
را شـــامل می‌شـــود.  و تصمیم‌گیـــری 
»علـــوم اعصاب‌شـــناختی« کـــه رابطـــه 
بین مغـــز و ذهـــن را مطالعـــه می‌کند و 
شـــامل مطالعه ســـاختار و عملکرد مغز 
و نحـــوه تأثیر مغز بـــر رفتـــار و تجربه ما 
می‌شـــود. »زبان‌شناسی شـــناختی« که 
دربرگیرنده مطالعـــه چگونگی پردازش 
و اســـتفاده انســـان‌ها از زبـــان اســـت. 
»فلســـفه ذهـــن« کـــه مطالعـــه ماهیت 
ذهن و رابطه آن را با بدن در دســـتور کار 
دارد. »هوش مصنوعی« مطالعه ساخت 
ماشـــین‌هایی اســـت کـــه می‌تواننـــد 

هوشـــمندانه فکـــر و عمـــل کنند.
ر  د ی  نحـــو بـــه  م  علـــو یـــن  ا همـــه 
ذهن‌شناســـی تأثیـــر دارنـــد و کمـــک 
نســـبت  جامع‌تـــری  نـــگاه  می‌کننـــد 
بـــه ذهـــن داشـــته باشـــیم. برخـــی از 
دانشـــمندان علوم‌شـــناختی، علـــوم 
کامپیوتر و انسان‌شناســـی را هم به این 

افزوده‌انـــد. فهرســـت 
 

این روزها بسیار درباره 
»علوم‌شناختی دین« می‌شنویم. 

علم ذهن چه مناسباتی با دین 
برقرار می‌کند؟

 cognitive دیـــن  علوم‌شـــناختی 
science of religion کـــه گاه آن 
را بـــه »دین‌شناســـی شـــناختی« )و نـــه 
علوم‌شـــناختی دین( ترجمه کـــرده‌ام، 
دو کاربـــرد عام و خـــاص دارد؛ در کاربرد 
عـــام، بـــه بررســـی ارتبـــاط هـــر یـــک از 
علومی که گفته شـــد با دیـــن و باورهای 
دینـــی و تجربـــه دینی، »علوم‌شـــناختی 
دیـــن« اطـــاق می‌شـــود. بـــرای مثـــال 
بـــا  شـــناختی  عصب‌شناســـی  اینکـــه 
باورهـــای دینـــی چـــه ارتباطـــی دارد یـــا 
هوش‌مصنوعـــی بـــا دیـــن و باورهـــای 
دینی چـــه ارتباطـــی دارد، در این حیطه 

مطالعاتـــی قـــرار می‌گیـــرد.
امـــا در کاربـــرد خـــاص، بـــه مطالعـــه 
 ، ســـی عصب‌شنا ی  شـــته‌ا ن‌ر میا
انسان‌شناســـی، روان‌شناســـی و دیـــن 
)اعـــم از باورهـــای دینـــی، تجربـــه دینی 
وغیـــره( علوم‌شـــناختی دیـــن گفتـــه 
خـــاص،  کاربـــرد  ایـــن  در  می‌شـــود. 
متعـــددی  جریان‌هـــای  و  رویکردهـــا 
می‌گنجنـــد؛ نخســـت »دین‌شـــناختی« 
یـــا cognitive religion که رویکردی 
طبیعت‌گـــرا و فیزیکالیســـتی اســـت و 
تـــاش می‌کند بـــه کمـــک تحلیل‌های 
عصب‌شـــناختی و غیـــره نشـــان دهـــد 
مفاهیـــم و باورهـــای دینـــی چگونه پیدا 
می‌شـــوند. بـــرای مثال مفهـــوم خدا در 
ذهن چگونه پیدا می‌شـــود. این جریان 
در نهایـــت هـــم بـــه »ناعقلانـــی بـــودن 

باورهـــای دینـــی« می‌انجامـــد.
یـــا  ی  معنـــو مغـــز  ن  یـــا جر  ، م و د
 spiritual »عصب‌شناســـی معنـــوی« 
neuroscience که در این رویکرد هم 

با دیدگاه‌های فیزیکالیســـتی و مادی‌گرا 
مخالفـــت می‌شـــود. همچنیـــن در این 
رویکرد به ادعاهای دین‌شناختی پاسخ 
داده می‌شـــود. در نهایـــت رویکـــردی 
بـــه ذهـــن  غیرمادی‌گرایانـــه نســـبت 

تقویـــت می‌شـــود.
neu�  سوم، »الهیات عصب‌شــ�ناختی «

rotheology کـــه بر خـــاف عنوانش 
بحث الهیاتی نیســـت؛ بلکه بـــا نگاهی 
معتـــدل بـــه بررســـی نســـبت باورهای 
دینی و عصب‌شناســـی می‌پردازد. اندرو 
نیوبرگ، دانشـــمند امریکایی که در این 
جریان قـــرار می‌گیـــرد نوعی ســـازگاری 
میـــان علـــم و دیـــن را برقـــرار می‌کند و 
تجربه دینی را به شـــکل عـــام صحیح و 
حاصل کارکـــرد صحیح مغـــز و ارتباط با 
مـــاورا می‌دانـــد. او با تمایز قائل شـــدن 
میان تجربه فرد بیمار و تجربه مؤمنانه، 
ادعاهای نوروتئولوژیســـت‌های مخالف 

دین را نقـــد می‌کند.
 

»دین‌شناسی شناختی« چه 
رهاوردی می‌تواند برای جوامع 

دینی داشته باشد؟
»علوم‌شـــناختی دیـــن« فرصت‌هـــای 
جدیـــدی را بـــرای جوامع دینـــی فراهم 
مـــی‌آورد. نزاع‌هایـــی که در ایـــن علوم 
صـــورت گرفتـــه بســـیار آموزنده اســـت. 
شـــناخت قابلیت‌های مغز و ذهن نگاه 
جدیـــدی را به دین و سرشـــت انســـان 
فراهـــم مـــی‌آورد. ایـــن علوم با بررســـی 
مهم‌تریـــن و بالاترین شـــاهکار خلقت؛ 
یعنی مغز و نســـبت آن با دین ســـر و کار 
دارنـــد. در نتیجه، علوم‌شـــناختی دین 
می‌توانـــد به ما کمـــک کند تـــا ماهیت 
باورها و تجربیات دینی، مانند خلســـه، 
دعـــا و مراقبـــه را بهتر درک کنیـــم. این 
امر می‌تواند به افـــراد در درک و قدردانی 
عمیق‌تـــر از این تجربیـــات کمک کند. 
ایـــن علوم بـــه رزمـــگاه فیزیکالیســـم و 
دیدگاه‌های رقیب تبدیل شـــده اســـت. 
ایـــن قبیل نزاع‌هـــا در جامعه ما بســـیار 

مورد توجـــه قـــرار می‌گیرند.
علوم‌شـــناختی دیـــن می‌تواند بـــه ما در 
درک عواملـــی که منجر بـــه افراط‌‌‌گرایی 
و سوء‌اســـتفاده دینی می‌شـــوند، کمک 
کنـــد. ایـــن امـــر می‌توانـــد بـــه رهبران 
مذهبـــی در توســـعه برنامه‌هایـــی برای 
مقابله بـــا این پدیده‌هـــا و درک متقابل 
یـــاری رســـاند. توجـــه به ســـوگیری‌های 
در  انحـــراف  موجـــب  کـــه  شـــناختی 
دینداری می‌شـــود بســـیار مهم اســـت.
همچنین علوم‌شـــناختی دین می‌تواند 
بـــه مـــا در درک چگونگی تأثیـــر دین بر 
ســـامت روان افـــراد کمـــک کنـــد. این 
امر می‌تواند به ارائـــه مراقبت‌های روان 
و ترویج شـــیوه‌های زندگی ســـالم یاری 
رســـاند. علوم‌شـــناختی دیـــن می‌تواند 
بـــه افـــراد در درک و تقویت ایمان‌شـــان 
کمک کنـــد. بـــا درک چگونگی عملکرد 
»دیـــن در ذهـــن« می‌توانیـــم راه‌هایـــی 
برای تعمیق ایمـــان و ارتباط‌مان با خدا 

یا معنویت پیـــدا کنیم.
علوم‌شـــناختی دین می‌توانـــد کارکردها 
و دســـتاوردهای بسیاری داشـــته باشد، 
مشـــروط بر اینکـــه به طور مناســـب در 
جامعـــه به کار گرفته شـــود و از نگاه‌های 

فیزیکالیســـتی و تقلیل‌گـــرا اجتنـــاب 
. د شو

 
برخی بر این باورند که این علم 

می‌تواند راه سکولاریسم را به 
جوامع دینی باز کند. این گزاره‌ 

چقدر می‌تواند درست باشد؟
در پاســـخ به این پرســـش بایـــد به چند 

نکته اشـــاره کنم:
بیـــن  بطـــه  ا ر  ، ینکـــه ا نخســـت 
»علوم‌شـــناختی دین« و »سکولاریسم« 
پیچیده و ظریف اســـت. برخـــی از افراد 
معتقدنـــد که ایـــن علـــوم می‌توانند به 
تقویـــت سکولاریســـم کمک کننـــد، در 
حالـــی که برخـــی دیگـــر معتقدنـــد که 
می‌تواننـــد درک عمیق‌تـــر و ظریف‌تـــر 
از دین را ترویج کنند. دســـته نخســـت 
اســـتدلال می‌کننـــد که علوم‌شـــناختی 
دیـــن می‌تواند نشـــان دهد کـــه باورها و 
تجربیات دینی ممکن اســـت ریشـــه در 
فرایندهای طبیعی مغز داشـــته باشند. 
ایـــن اســـتدلال می‌توانـــد منجر بـــه این 
شـــود که برخی از افـــراد باورهای دینی را 
کمتر به عنـــوان »وحی الهی« و بیشـــتر 
به عنوان »پدیده‌های انســـانی« ببینند.
همچنین علوم‌شـــناختی دین می‌تواند 
تنوع باورهـــا و تجربیات دینی را آشـــکار 
کنـــد. این می‌توانـــد منجر به این شـــود 
که برخـــی از افراد به این نتیجه برســـند 
که هیچ پاســـخ درســـت یا غلطـــی برای 
ســـؤالات مربوط به دین وجـــود ندارد و 
هر فرد باید مســـیر معنوی خـــود را پیدا 
کند و نیز علوم‌شـــناختی دین می‌تواند 
بـــه مـــردم کمـــک کنـــد تـــا درک کنند 
چگونـــه دیـــن می‌توانـــد بـــرای اهداف 
مختلـــف، از جمله کنتـــرل اجتماعی، 
مشروعیت بخشیدن به قدرت و توجیه 
خشونت اســـتفاده شـــود. این می‌تواند 
منجـــر به این شـــود کـــه برخـــی از افراد 
نســـبت بـــه دیـــن انتقادی‌تـــر شـــوند و 
نقش آن را در جامعه زیر ســـؤال ببرند.
بـــا ایـــن حـــال، دســـته‌ای معتقدند که 
علوم‌شـــناختی دیـــن می‌توانـــد درک 
عمیق‌تـــر و ظریف‌تـــر از دیـــن را ترویج 
کند. علوم‌شـــناختی دیـــن می‌تواند به 
ما کمک کند تـــا مکانیســـم‌های ذهنی 
را که در زیربنای باورها و تجربیات دینی 
قـــرار دارنـــد درک کنیـــم؛ ایـــن می‌تواند 
منجر بـــه قدردانی بیشـــتر از پیچیدگی 
و ظرافـــت دین شـــود. علوم‌شـــناختی 
دیـــن می‌تواند به ما کمک کنـــد تا تنوع 
باورهـــا و تجربیات دینـــی را درک کنیم؛ 
ایـــن می‌تواند منجر به تحمـــل و احترام 
بیشتر نســـبت به باورهای دیگران شود 
و نیـــز علوم‌شـــناختی دیـــن می‌تواند به 
مـــا کمک کنـــد تا نقـــاط مشـــترک بین 
ادیـــان مختلـــف را شناســـایی کنیـــم؛ 
ایـــن می‌توانـــد منجـــر بـــه گفت‌وگـــوی 
بین ادیانی بیشـــتر و درک بهتر یکدیگر 

شـــود و غیره.
نکته دوم اینکه به نظرم دســـته نخست 
دچار گونه‌ای تعمیم شـــتابزده شده‌اند. 
برخـــی از جریان‌هـــای علوم‌شـــناختی 
دیـــن؛ مانند »دیـــنِ شـــناختی« رویکرد 
الحـــادی دارند و چنین پیامـــدی دارند، 
امـــا جریان‌هـــای دیگـــر هـــم در ایـــن 
میـــان بـــه چشـــم می‌خـــورد. مباحـــث 

»الهیـــات عصب‌شـــناختی« ســـودمند 
اســـت و نیز جریان‌هـــای انتقادی مانند 
»عصب‌شناســـی معنـــوی« و غیـــره کـــه 
در ایـــن میان وجـــود دارنـــد می‌تواند به 

تعمیـــق دینداری کمـــک کند.
نکته ســـوم بـــه برخـــی از مطالعـــات در 
علوم‌شـــناختی مربـــوط می‌شـــود کـــه 
بـــرای دینـــداری گشـــایش دارنـــد. برای 
مثـــال، بحث ســـوگیری‌های شـــناختی 
که در »روانشناســـی شـــناختی« مطرح 
شـــده و یکـــی از بهتریـــن مباحـــث این 
شـــاخه اســـت می‌توانـــد در مـــورد عدم 
پذیرش باورهای دینی از سوی دسته‌ای 
و تحلیل شناختی آنها بکار گرفته شود. 
یا مشـــکل دینـــداری بر اســـاس برخی از 
سوگیری‌های شـــناختی در جامعه ایران 

بررســـی شود.
 

علوم‌شناختی دین در ایران چه 
وضعیتی دارد و در چه شاخه‌ها 
و زمینه‌هایی کارایی پیدا کرده 

است؟
به نظـــر بنـــده در »چرخش شـــناختی« 
نقاط نویدبخش بســـیاری بـــرای جامعه 
ایـــران وجـــود دارد، ولـــی متأســـفانه 
برخوردهای غیرعلمی و ســـوگیری‌های 
شـــناختی که علیـــه »علوم‌شـــناختی« 
به طور کلی و »دین‌شناســـی شـــناختی« 
بـــه طور خـــاص در جامعه ایـــران وجود 
دارد مانـــع رشـــد ایـــن نـــوع مطالعات و 
پیشرفت علوم‌شـــناختی می‌شـــود. در 
ایـــران، هـــر چنـــد در دهه اخیر شـــاهد 
اســـتقبال از شـــاخه‌های علوم‌شناختی 
بوده‌ایم، ولـــی در علوم‌شـــناختی دین 
چندان تحقیقـــات جدی نداریـــم و آثار 
منتشر شـــده در این زمینه یا ترجمه‌اند 
یـــا جمـــع‌آوری فاقد خلاقیـــت و نوآوری 

غیره. و 
نـــه در خـــود علوم‌شـــناختی شـــاهد 
نـــوآوری هســـتیم و نه در دین‌شناســـی 
شـــناختی شـــاهد مباحـــث گســـترده و 
بـــه‌روز هســـتیم. امروزه ایـــن مباحث با 
دینـــداری در دنیـــای مـــدرن و مباحث 
فرهنگـــی گـــره خورده‌اند. چـــرا ما هنوز 
ایـــران »علوم‌شـــناختی فرهنـــگ«  در 
در  علوم‌شـــناختی  از  چـــرا  نداریـــم؟ 
آمـــوزش و تعلیـــم باورهـــای دینی کمک 
نمی‌گیریـــم؟ چـــرا فلســـفه مـــا هنـــوز 
نسبت به علوم‌شناختی بی‌اعتناست؟ 

چرا نســـبت به دســـتاوردهای این علوم 
هنـــوز توجه نمی‌شـــود؟ این پرســـش‌ها 
جـــای درنگ و تأمـــل دارد. فضای علمی 

ما دچـــار رخوت و سســـتی اســـت.
باید در حوزه علمیه »الهیات‌شـــناختی« 
تأسیس شود. تأسیس چنین شاخه‌ای 
از ضرورت‌هـــای عصـــر ماســـت. ایـــن 
نوع الهیـــات وظایـــف گوناگونـــی دارد: 
برخـــورد علمی-انتقـــادی بـــا برخـــی از 
آرای دانشمندان شـــناختی، بهره‌گیری 
از دســـتاوردهای ایـــن علـــم در تعمیـــق 

باورهـــای دینـــی و غیره.
مهم‌تریـــن وظیفه »الهیات‌شـــناختی« 
نقـــد فیزیکالیســـم رایـــج در برخـــی 
گرایش‌هـــای علوم‌شـــناختی و تعمیق 
دیدگاه‌هایـــی از قبیـــل نوظهورگرایـــی 
و غیـــره اســـت کـــه در علوم‌شـــناختی 
بـــا  و  دارد  جـــدی  طرفـــداران  هـــم 
مبانـــی دیـــن هـــم همخـــوان اســـت. 
»الهیات‌شـــناختی« را بایـــد یک برنامه 
می‌توانـــد  کـــه  دانســـت  پژوهشـــی 
افق‌هـــای جدیـــدی را بـــرای تحقیقات 

فلســـفی و دینـــی بگشـــاید.
و  کلـــی  طـــور  بـــه  »علوم‌شـــناختی« 
»علوم‌شناختی دین« را می‌توانیم یک 
فرصـــت مهم به شـــمار آوریم که زمینه 
طرح دیدگاه‌های جدیدتـــری را فراهم 
می‌آورد. نقد دیدگاه‌های فیزیکالیستی 
هـــم در این میـــان می‌تواند به مباحث 
جدیدی در زمینه دین‌شناســـی دامن 
بزنـــد. برهان‌هایـــی که در ایـــن علوم 
برخی علیه فیزیکالیســـم ارائه داده‌اند 
)مانند برهان معرفت، برهان زامبی و 
غیره( بســـیار جای تأمل دارد و چه بسا 
با بازســـازی آنها و پاســـخ بـــه نقدهای 
مقابل جریان جدیـــدی در تفکر دینی 

راه بیفتد.
در واقـــع، »معرفت دینـــی« در مواجهه 
بـــا »علوم‌شـــناختی دیـــن« می‌توانـــد 
قابلیت‌ها و اســـتعدادهای جدیدی را 
از خود بروز دهـــد. آینده معرفت دینی 
در گـــرو ایـــن مواجهه اســـت. همواره 
در تاریـــخ، معرفـــت دینـــی در ابتدا با 
چالش‌هایی روبه‌رو شـــده اســـت، اما 
در ادامـــه این چالش بـــه فرصتی برای 
رشـــد معرفـــت دینی تبدیل شـــده‌اند. 
علوم‌شـــناختی هم یکی از بزرگ‌ترین 
معرفـــت  فرصت‌هـــای  مهم‌تریـــن  و 

دینی اســـت.

»علـــم ذهن« یـــا »علوم‌‌شـــناختی« معرفتی اســـت کـــه چگونگی کارکـــرد ذهن 
انســـان را تبیین می‌کند. اینکه ذهن چگونه از خود و جهان و جامعه شـــناخت 
پیـــدا می‌کنـــد بـــه این حـــوزه مطالعاتـــی مربـــوط می‌شـــود. عالمان ایـــن علم 
حتـــی به حیطه دیـــن هـــم ورود کرده‌اند تا ببینند ذهن انســـان چطـــور تجارب 
دینی و معنـــوی خود را پردازش می‌کند. برای بررســـی »کارکـــرد ذهن در تجارب 
معنوی« بـــا دکتـــر علیرضـــا قائمی‌نیا محقـــق حـــوزه »علوم‌‌شـــناختی دین« به 
گفت‌وگو نشســـتیم. او ســـردبیر مجلـــه ذهن، مدیـــر قطب علمی فلســـفه دین 
و دانشـــیار گـــروه معرفت‌شناســـی پژوهشـــکده حکمـــت و دین‌پژوهـــی اســـت 
که معتقد اســـت مـــا در ایـــران غفلت ‌زیـــادی از این علم داشـــته‌ایم و فلســـفه 
مـــا هنوز نســـبت به علوم‌‌شـــناختی بی‌اعتناســـت، عـــاوه بر اینکـــه حوزه‌های 
علمیه هم »الهیات‌شـــناختی« را به طـــور جدی در دســـتور کار ندارند، در حالی 

کـــه »علوم‌شـــناختی دیـــن« از ضرورت‌های عصر ماســـت.

جناب دکتر قائمی‌نیا، می‌دانیم 
که شما سال‌ها پیرامون علم 

ذهن کار کرده‌اید. به این 
اعتبار، می‌خواهیم از شما 

بشنویم که اساساً »علم ذهن« یا 
»علوم‌شناختی« چگونه معرفتی 

است؟
cognitive  sci�  علوم‌شــ�ناختی 
ence کـــه به عنوان »علـــم ذهن« نیز 
شـــناخته می‌شـــود، مطالعـــه علمـــی 
ذهن اســـت و دانشـــی میان‌رشته‌ای 
بـــه شـــمار مـــی‌رود کـــه از روش‌هـــا و 
بـــرای »درک  دیدگاه‌هـــای مختلـــف 
انســـان«  ذهـــن  کارکـــرد  چگونگـــی 
اســـتفاده می‌کنـــد. از ایـــن‌رو، گاهـــی 

یـــا  ایـــن علـــوم را »دانـــش‌ ذهـــن« 
»دانش‌هـــای ناظـــر به ذهـــن« تعریف 
کرده‌اند. می‌توانیم علوم‌شـــناختی را 
ذهن‌شناســـی جدید بدانیم که تأثیر 
زیادی بر حوزه‌های مختلف گذاشـــته 
زده  رقـــم  را  »چرخش‌شـــناختی«  و 
است. ذهن‌شناسی جدید از مباحث 
فلســـفی و تجربی روی‌ هم‌ رفته کمک 
می‌گیـــرد و رویکـــردی چندرشـــته‌ای 
نســـبت به مطالعـــه ذهن اســـت. در 
قدیم فلاســـفه برای تحلیـــل ذهن به 
مباحث فلســـفی بســـنده می‌کردند، 
امـــا در چرخش‌شـــناختی، بـــه نتایج 
مباحثـــی از قبیـــل عصب‌شناســـی و 

غیـــره نیـــز توجه می‌شـــود.

با درک 
چگونگی 

عملکرد »دین 
در ذهن« 
می‌توانیم 

راه‌هایی برای 
تعمیق ایمان 
و ارتباط‌مان 

با خدا یا 
معنویت 

پیدا کنیم. 
علوم‌شناختی 

دین به ما 
کمک می‌کند 

تا ماهیت 
باورها و 

تجربیات 
دینی، مانند 

خلسه، دعا و 
مراقبه را بهتر 

درک کنیم

»معرفت 
دینی« در 

مواجهه با 
»علوم‌شناختی 
دین« می‌تواند 

قابلیت‌های 
جدیدی از 

خود بروز 
دهد. آینده 

معرفت دینی 
در گرو این 

مواجهه است. 
برهان‌هایی که 

در این علوم 
برخی علیه 

فیزیکالیسم 
ارائه داده‌اند 

)مانند برهان 
معرفت، برهان 

زامبی و غیره( 
بسیار جای 

تأمل دارد و چه 
بسا با بازسازی 

آنها و پاسخ 
به نقدهای 

مقابل، جریان 
جدیدی در 

تفکر دینی راه 
بیفتد.
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